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  واقفه هبا تكيه بر فرق» احاديث اماميه«و » باورهاي اعتقادي« هرابط
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    17/07/1393: تاريخ تأييد

  
  چكيده

در اسناد متون معتبرِ روايي و اعتماد راويان و محدثان به انديش  گيرِ راويان كج حضور چشم
مند در نقل روايات از راويان منحرف دارد كه ضرورت كشف اين  اي نظام ايشان، نشان از شيوه

هاي انحرافي ـ پس از غاليان  در تاريخ كلام اماميه در ميان گروه» واقفه«. نماياند نظام را مهم مي
اند؛ اما روايت آنان برخلاف غاليان، از  شيعه وارد ساخته كلامي  هديشان  ـ بيشترين لطمه را به

اين . دار روايات واقفه است از فقه اماميه، وام روايات اماميه حذف نشده و بخش مهمي  هگردون
هاي اين فرقه را برشمرده و سپس با  اي، نخست ويژگي خانه كتاب هپژوهش با استمداد از شيو

و » علميت راوي«كهن، به اين نظر رهنمون شده كه متقدمان بين محدثان  هبررسي شيو
فرقه » اعتقادات اختصاصي«گر  ها، قائل به تفكيك بوده و تنها رواياتي را كه بيان آن» اعتقادات«
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  درآمد
هاي  هايي در ظهور فرقه ، شاهد فراز و نشيبD بيت تاريخ كلام شيعه در عصر حضور اهل

ـ بخش قابل توجهي از   امامي هاي غير هاي انحرافي ـ فرقه انديشه گاه . بوده است امامي  غير
راوياني كه از ، بسيارند D در فهرست ياران ائمه. گرفته است شيعه را در بر مي علمي  هجامع

آنان با . دانستند مي Dچين دانش معصومان گردان بوده، ولي خود را خوشه مذهب حقه روي
نويسندگان . اند هاي بعد اهتمام ورزيده به انتقال تراث اماميه به نسل D بيت نقل روايات اهل

ن، روايات آنان را منابع معتبر ـ نظير كتب اربعه ـ با علم به انحرافات اعتقاديِ اين گروه از راويا
اند؛ به بيان ديگر، عنصر مذهب و  گزارش كرده و احاديث برخي از ايشان را صحيح خوانده

چندان ) ششم هجري هپيش از سد(متقدم  هانديشمندان اماميه در دور  اعتقادات راوي، نزد
قل هر گونه هايي بوده و ن البته آنان در بازكاويِ روايات، داراي شيوه. كننده نبوده است تعيين

تافتند؛ اين در حالي است كه از عصر علامه حلي تاكنون، همواره ضعف  راوي منحرف را برنمي
را » وقف«در ميان انحرافات اعتقادي، . شده است اعتقادي راوي سبب تضعيف روايت وي مي

در اين نوشتار، پس از . دانست Dبيت هاي اعتقادي در ياران اهل ترين ضعف توان از مهم مي
  . باورهاي اعتقادي و نقل احاديث ايشان خواهيم پرداخت هوقف به رابط هانديش عرفي م

  توقف بر امام 
متوفا  ، پس از وفات هر امام برخي با طرح شبهاتي، در امامت امامDِِ در عصر ائمه اطهار

ايستايي   گونه در فرهنگ شيعه اين. دانستند سان امامِ بعدي را امامِ خويش نمي توقف كرده و بدين
در درازناي . شهره شدند» واقفي«بردار شد و باورمندان اين شبهات به  نام» وقف«در امامت، به 

» وقف«و، اصطلاح رينواقفيانِ برخي امامان، با عنواني ويژه شناخته شدند؛ از ا تاريخ كلام شيعه،
كه شامل تمام : وقف به معناي عام: اصلي تقسيم كرد هتوان به دو دست در كلام شيعه را مي

كه تنها شامل : شود؛ وقف به معناي خاص مي Dهاي واقفي نسبت به هر يك از ائمه گروه
  . رنتافتندب را j توقف كرده و امامت امام رضا jواقفياني است كه بر امامت امام هفتم

در ... كيسانيه، ناووسيه، سبائيه و: هاي واقفي با عناوين ويژه، مانند جا كه بيشتر گروه از آن
بيشتر به معناي » واقفي«اند، در ميان اماميه، مطلق اصطلاح  شناسي معروف شده هاي فرقه كتاب

لاً مقيد چنين در مواردي كه واقفي به معناي عام در نظر باشد، معمو هم. خاص آن انصراف دارد
؛ براي نمونه، كشي عنبسة بن مصعب را )40: تا بهبهاني، بي(شود  و همراه با قرينه بيان مي

و روشن است راوياني ). 365: 1384كشي، (كند  معرفي مي» j االله عبد أبي على واقفي ناووسي«
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م اند، مقصود همان وقف به معناي عا به واقفي شناسانده شده j كه پيش از عصر امام كاظم
  . )232: ق1407ي، نجاش: نك( است

كه واقفه بر پيكر شيعه وارد كرد، سبب شد كه از ديرباز بسياري از دانشمندان در  زخمي 
متكلمان . اند ترين آثار را نويسندگان عصر حضور خلق كرده كهن. اين زمينه آثاري را خلق كنند

 ، جعفر )32: تا ؛ طوسي، بي32: ق1407نجاشي، (اسماعيل بن علي بن اسحاق : و محدثاني چون
، )63: ق1407نجاشي، (نوبختي  موسى بن ، حسن)121: ق1407نجاشي، (بجلي  بن محمد بن

: ق1407نجاشي، (بن سفيان  علي بن ، حسين)42: ق1407نجاشي، (خشاب  موسى بن حسن
 جمال بن مهران أحمد بن ، محمد)310: ق1407نجاشي، (، فارس بن حاتم بن ماهويه )68

: ق1407نجاشي، (أراجني  العزيز عبد بن و هارون) 393: ق1407نجاشي، () صفواني االله أبوعبد(
رس  يك از اين آثار امروزه در دست اند، كه هيچ نگاشته »الواقفة على الرد« همگي كتاب) 439

  . نيست
اقفه، روايت از راويان و 75، با معرفي واقفيان و بيان الغيبةشيخ طوسي نيز در ابتداي كتاب 

اثر  نصرة الواقفةاو كتاب ). به بعد 43: ق1411طوسي، (سعي كرده شبهات ايشان را پاسخ دهد 
گزارش كرده  الغيبةعلي بن احمد علوي را در اختيار داشته و روايات متعددي را از اين كتاب در 

  . يان استمانده از روايات اعتقاديِ واقف اين روايات تنها آثار باقي). 43: ق1411طوسي، (است 
نفر از واقفيان را به صورت اختصاصي ياد كرده  66داود حلي در پايان كتاب الرجال، نام  ابن
هايي  چنين در بسياري از آثار رجاليان متأخر، بحث هم). 532 ـ528: ق1383،  حلي(است 

ي شيرازي، ؛ كجور 23: تا ، بي)وحيد(؛ بهبهاني  40: تا بهبهاني، بي: نك(مرتبط با واقفه آمده است 
  ). 223: تا ؛ كني، بي124: تا بي

، رياض محمد حبيب الناصري اثري مستقل را با عنوان )ق1409سال (در عصر حاضر 
 الواقفية مختصر النحلةالشاكري كتاب  حسين) ق1418سال (و پس از وي  الواقفية دراسة تحليلية

  . نمود را تأليف
بيوكارا، : نك(لات علمي منتشر شده است معرفي واقفه در مج همقالات متعددي نيز دربار

: 14، 1391فروشاني،  صفري ؛78ـ49: 23، 1384چي،  شانه زاده ؛ حسين195ـ164: 30 ،1382
ها به دست ما نرسيده و بخش ديگر نيز  گفته، بخشي از آن هاي پيش در ميان پژوهش). 98ـ79

  . اند هم به طور ناقص بسنده كرده ، آن داود ـ تنها به نام بردن از واقفيان ـ نظير الرجال ابن
پيدايش، معرفي و (ويژه در مقالات، بيشتر به رويكرد تاريخي  هاي معاصر، نيز به در پژوهش

امام  همواجه(صرف  و يا مباحث كلامي ) 66ـ49: 7 و 6 ،5، 1370بهبودي، : نك) (ت تطوربه ندر
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 ؛186ـ161: 33، 1389؛ مظفري، 104ـ65: 23، 1387نائيني،  غروي: نك) (با واقفيان jرضا
آنچه در كلّ اين آثار بدان توجه نشده، . بسنده شده است) 98ـ79: 14 ،1391فروشاني،  صفري

پنجم،  هان با آثار رواييِ ايشان است؛ يعني دانشمندان و محدثان پيش از سدنوع تعامل متقدم
آيا متقدمان، انحراف مذهبيِ . اند هاي ايشان داشته انديشه برخوردي با واقفيان و  هچه شيو

داشتند؟ و يا با آنان چونان ديگر بزرگان و  هاي برخوردي خويش دخيل مي واقفيان را در شيوه
كردند؟ به طور كلي، چه معيارهايي براي متقدمان از اماميه با  رد ميعالمان شيعي برخو

هاي منحرفي چون واقفه وجود داشته است؟ و چرا ميراث حديثيِ واقفه ـ در ميان  فرقه
  هاي منحرف ـ از ميراث اماميه حذف نشد؟ فرقه

گونگي واقفه، اعتقادات و چ هها، ناگزير به معرفي اجمالي فرق براي پاسخ به اين پرسش
سان جايگاه و اهميت اين فرقه آشكار شود  با اين فرقه پرداخته، تا بدين Dرويارويي معصومان
  . هاي اختصاصي فرقه اشاره خواهد شد و سپس به ويژگي

  واقفه  هفرق
  : شود كه عبارتند از و روايي ديده مي سه عنوان براي واقفه در منابع كلامي 

، jاين عنوان مشهورترين عنواني است كه براي متوقفين بر امامت امام هفتم :الواقفه) الف
شناسي اين واژه را براي ايشان استعمال  هاي فرقه در ادبيات ديني شيعه شايع است و تمام كتاب

  ). 1: 169ق، 1406؛ شهرستاني،  46: ق1408؛ بغدادي،  81: تا نوبختي، بي(اند  كرده
كلاب «گاه اين واژه براي اين گروه به صورت توصيفي . خورده باران يعني :المْمطوُرةُ) ب
ها را  شود كه باران آن هايي گفته مي كلاب ممطوره، به سگ. نيز استعمال شده است» ممطوره

اين اصطلاح براي . كنند اندكي تحرك، به راحتي اطرافيانشان را نجس مي  بسيار خيس كرده و با
م شده بود و اكنون در متون كهن، همواره انصراف به اين فرقه دارد هايي علَ واقفيان در برهه

) ق310. م(سبب ملقب شدن واقفه به اين عنوان را نوبختي ). 483: 3ق، 1395طريحي، (
؛  263: تا طوسي، بي (ـ از نخستين متكلمان اماميه  علي بن اسماعيل ميثمي : داند جريان ذيل مي

يونس بن عبدالرحمان ـ دو راويِ امام هشتم ـ در مناظرات  ـ به همراه) 251: ق1407نجاشي، 
در پايانِ يكي از اين مناظرات، علي بن اسماعيل يا . مند ظاهر شده بودند با واقفيان بسيار توان

؛ »ممطورة كلاب إلا أنتم ما«: به واقفيان چنين گفت) 46: ق1408ي، بغداد(الرحمن  يونس بن عبد
چيزي نگذشت كه ). 81: تا نوبختي، بي (خورده نيستيد  ي بارانها شما واقفيان چيزي جز سگ

و ) 461: 1384كشي، ( jاي كه در عصر امام رضا اين اصطلاح، با واقفه ملازم شد، به گونه
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. گفتند وره ميـه واقفه، ممطـ، شيعيان اماميه ب)461ـ460: 1384كشي، ( D عسكريين
: تا نوبختي، بي(اند  طلاح را براي واقفه به كار بردهچهارم به بعد، اين اص هنويسان نيز از سد نحله
  ). 169:  1ق، 1406؛ شهرستاني،  81

واقفه به ممطوره در برخي متون آمده است كه با  هوجه تسمي هنقل كاملاً متفاوتي دربار
در اين گزارش . »يافته باران«بر اساس اين نقل، ممطوره يعني . هاي موجود سازگار نيست گزارش

سالي كه تمام مردم به بيابان براي نماز باران رفته و نماز  واقفيان در سالِ خشك: آمده است
ورت گروهي مستقل، به نماز باران رفتند و تصادفاً باران خوانده بودند و باراني نباريده بود، به ص

الجبار،  قاضي عبد: ، به نقل از1386: 124مدرسي طباطبايي، (باريد؛ لذا به اين نام خوانده شدند 
رسد، چراكه همواره عبارت ممطوره براي نوعي  اين نقل درست به نظر نمي). بي تا ،20مغني، 

ت، در حالي كه اگر نقل دوم صحيح بود، بايد از اين عبارت توهين به ايشان در متون آمده اس
  . شد داشت ايشان استفاده مي براي احترام و بزرگ

 jرو كه واقفيان بر امام موسي بن جعفراز آن) ق 429. م(عبدالقاهر بغدادي  :الموسوية) ج
دادي، بغ(خوانده است » موسويه«اند و منتظر قيام آن حضرت هستند، آنان را  توقف كرده

شود  هاي سيد رضي هم ديده مي در قرن پنجم و نگاشته» موسويين«عبارت ). 46: ق1408
  ). 37: ق1406رضي، (

  اعتقادات 
. مشترك تمام واقفيان ـ به معناي عام ـ بود هاعتقاد به غيبت امام مورد نظر، تقريباً نقط

ها غايب شده و  ت از ديدهنيز همگي معتقد بودند كه آن حضر j واقفيانِ متوقف بر امام كاظم
ها به دليل اختلاف در وفات امام هفتم، خود به دو گروه تقسيم  روزي قيام خواهد كرد، اما آن

بوده و بر اين باورند كه آن حضرت وفات  jاند؛ گروه نخست، منكر شهادت امام كاظم شده
موسي . ا باز خواهد گرداندگاه او ر را رفعت داده تا زمان قيام ايشان فرا رسد؛ آن نموده و خدا او

 jو گروه دوم معتقدند، امام كاظم. ، امام قائم است و پس از وي كسي امامت نداردjبن جعفر
و ائمه بعدي امام ) 46: ق1408بغدادي، (از دنيا نرفته، بلكه زنده بوده و همو مهدي منتظر است 

سي بن جعفر از پسِ هستند و سرانجام روزي خود مو jنبوده و تنها خلفاي موسي بن جعفر
  ). 81: تا نوبختي، بي(غيبت ظهور كند  هپرد

اي  نماياند اين است كه واقفه ـ غير از آنچه در فراز آمد ـ اعتقادات ويژه آنچه مهم مي
در مسائل فقهي نيز قائل به فقه مستقل نبوده و خود را پيرو همان فقه جعفري . اند نداشته
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هاي فقهاي اماميه، آن  اند كه به شيوه فقه اختصاصي داشته دانند؛ البته در چند مورد خاص، مي
چنين احاديث اعتقادي  بنابراين، احاديث فقهي راويان واقفي و هم. مطالب را منتشر نكردند

اماميه سازگار  هانديش  با) مانند تعداد ائمه(ايشان در غير مسئله مهدويت و برخي مسائل امامت 
ترين دليلي است كه سبب شده تا اماميه، روايات آنان را  مهمرسد همين وجه،  به نظر مي. است

  . در منابع خويش گزارش كند

  و واقفه Dمعصومان
 هچالش بزرگي كه از ناحي. انجام شده است j ترين رويارويي با واقفه، از سوي امام رضا مهم

سياري از ترديد ب در آغاز امامت ايجاد شد، بي jروي امام رضا مبنايي واقفه در پيش هشبه
 j رو كرد؛ از اين رو، امام رضا شيعيان را متحير نمود و زندگاني ايشان را با حيرت و شك روبه

ها  البته سال. واقفه سخن گفتند و با آنان برخورد كردند هدربار Dبيش از ديگر معصومان
ظهور  j ويژه امام كاظم شماري امام باقر، امام صادق و به پيش از اين دوران، در بيانات انگشت

اين جريان  هتقريباً ائمه بعدي دربار j پس از امام رضا. گويي كرده بودند اين جريان را پيش
اين جريان، كمتر از بيانات  ههاي ائمه پسين دربار گزارشاند و تعداد  چندان سخن نگفته

بسيار  j رسد، تبِ جريان واقفه پس از ولادت امام جواد به نظر مي. گفته است پيش هگويان پيش
  . اند چنان پيرو واقفه بوده هاي بعد هم داراني در سده كند؛ هرچند طرف فروكش مي

توان در سه بخش ترسيم  با جريان واقفه را مي Dبرخورد معصومان هبه هر روي، مجموع
  : نمود

  هشدار و نكوهش) الف

 ههايي دربار گويي بخشي از اين روايات، پيش. واقفه در دست است هروايات متعددي دربار
الناصري، (نقل شده است  j و امام صادق j تر از امام كاظم پيدايش اين گروه است كه پيش

يگر نيز در نكوهش اين گروه است كه بيشتر از ائمه متأخر و و بخشي د) 32ـ1: 29،  ق1409
سان در صدد تبيين مواضع  بدين Dمعصومان). 455: 1384كشي، (هاست  پس از پيدايش آن

، ايشان j ويژه امام رضا و به D بيت اهل. اماميه از انحراف بودند هماهيت واقفه و تحذير شيع
، 456: 1384كشي، (، كافران )456: 1384كشي، ( ، مشركان )456: 1384كشي، (را به زنادقه 

و ناصبيان   )460: 1384كشي، (، حمير الشيعة )462: 1384كشي، (، مذبذبين )458، 457
اند كه نه تنها به فقراي ايشان  و از شيعيان خواسته  تشبيه كرده) 460، 459: 1384كشي، (



 

 

51 

طه 
راب

»
دي

عتقا
ي ا

رها
باو

«و » 
ميه

 اما
ث
ادي
اح

 «
قفه

ه وا
فرق

بر 
يه 

 تك
با

  

: 1384كشي، (ان نيز پرهيز كنند ، بلكه از مجالست با ايش)456: 1384كشي، (زكات نپردازند 
و به آنچه ) 459، 458: 1384كشي، (دروغ بستند  j كه آنان بر امام كاظم ، چه اين)457

حركت و  1).458، 457، 456: 1384كشي، (خداوند نازل كرده، كفر و قدرناشناسي نمودند 
شرّ  Dصومانكه به تعبير مع) 459، 458: 1384كشي، (اي در شيعه بود  جريان واقفه، فتنه

؛ بنابراين، )459، 458: 1384كشي، (الناس ـ بدترين مردمان ـ از اين جريان پيروي كردند 
  ). 458، 457: 1384كشي، (و مؤمنان هستند  Dسزاوار لعن امامان

واقفه جويا شده  هكه نظر امام را دربار زبيري االله عبد بن علي هدر پاسخ به نام j امام رضا
 : گونه نوشتند بود، اين

؛ المصير بئس و مأواه جهنم كانت بها مات إن سيئة على مقيم و الحق عن عاند الواقف
اگر در اين حالت بميرد، . و بر گناه استوار مانده است بازمانده حق از واقفى

  . )456: 1384كشي، (جهنم جايگاه اوست و چه بد سرنوشتي است 
تر از وقوع چنين انحرافي در بدنه شيعه خبر دادند، به شاگرد  هم وقتي پيش j امام صادق

؛ خدا و رسولش از ايشان »براء منهم نحن و ء بري منهم رسوله و فاالله«: فرمودند يعفور ابي ابن خويش
  ). 462: 1384كشي، (ند و ما نيز از ايشان بيزاريم  بيزار

   مناظره با سران واقفه) ب

خويش در پيش گرفته بودند، مناظره با  در برخوردهاي علمي  j رضا اي كه امام شيوه
اندكي از اين مناظرات را برنموده  هاي  هاي متعدد، بخش گزارش. واقفه بود هسرشناسان فتن

اي نسبتاً طولاني  گذاران واقفه، در جلسه حمزه بطائني، از بنيان با علي بن ابي jامام رضا. است
سه كه ابوسعيد مكاري نيز حضور دارد، بطائني پيوسته به رواياتي از در اين جل. منظره كردند

برد و امام تمام شبهات  ها را به تأويل مي كند و گاه آن و ائمه پيشين استناد مي jامام صادق
يا شيخ اتق االله و لا تكن من الصادين «: كند گونه موعظه مي دهد و در پايان، او را اين وي را پاسخ مي

، 764: 1384كشي، (نظير اين جلسه با ابوسعيد مكاري ). 764: 1384كشي، ( » تعاليعن دين االله
كشي، (، حسين بن قياما صيرفي )871: 1384كشي، (، حسين بن عمر بن يزيد )766، 765

نيز ) 771: 1384كشي، (سمال  و اسماعيل بن ابي) 2: 226ق، 1405؛ صدوق،  828: 1384
نيز در همين ) 861: 1384كشي، (با حسين بن مهران مكاتباتي  jامام. گزارش شده است

وگوها در برخي موارد سبب هدايت واقفيان شد؛ چنانچه حسين  اين گفت هنتيج. رابطه داشتند
                                                      

  .ناشناسي استبه معناي ناسپاسي و قدرجا  در اين »كفر«آيد كه   مياز بررسي اين روايات به دست . 1

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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. از وقف دست كشيدند) 857: 1384كشي، (و عبداالله بن مغيره ) 747: 1384كشي، (بن بشار 
  . پي بردند البته شكاكان بسياري نيز در اين مناظرات، به حقيقت

از هر فرصتي براي پاسخ به شبهات واقفيان استفاده  jگذشته از مناظره، امام رضا
و گاهي هم با برپايي جلسات ) 349: ق1413حميري، : نك(ها  گاه با پاسخ به نامه. كردند مي

 jوقتي امام رضا: گويد متن نسبتاً كاملي در دست است كه محمد بن فضل مي. عمومي
صرْ إلَِى الكُْوفةَِ فَاجمعِ الشِّيعةَ هنَاك و أَعلمهم أنَِّي قَادم «: صره خارج شود، به من فرمودخواست از ب مي

ِهمَلياو . جا خواهم آمد آنه من بكه ها خبر ده  آنه ب! دوستان ما را جمع كنو كوفه برو ه ب؛ » ع
در اين . به كوفه آگاه ساختم jاييِ امامفرم جا را از تشريف به كوفه رفتم و شيعيان آن: گويد مي

محمد بن . جلسه غذايي فراهم شده بود تا شيعيان پس از صرف غذا، از سخنان امام بهره ببرند
يا «: به من فرمودند jبعد از غذا امام. ما شيعيان كوفه را در جلسه جمع كرديم: گويد فضل مي

دانشمندان هر متكلمان و ببين در كوفه از ؛ »كَلِّمينَ و العْلَماء فَأحَضرهْممحمد انْظُرْ منْ بِالكُْوفةَِ منَ الْمتَ
إنِِّي أُريِد أَنْ أجَعلَ لكَمُ حظّاً منْ  j فَقَالَ لهَم الرِّضَا«. ما نيز چنين كرديم! نكحاضر  ،كس كه هست

إِنَّ اللَّه رَةِ وصْلِ البلأَه لْتعا جي كَمنَفْس تَابٍ أنَْزلََهي كُلَّ كنلَمأَع َگاه حضرت رضا ؛ آن» قدj من : فرمود
ه خداوند ب .مند شويد شما نيز بهره ،اند دهكرمايلم همان طورى كه مردم بصره از وجودم استفاده 

  در اين جلسه گذشته از. من هر كتابى را كه بر پيغمبران نازل فرموده، آموخته است
، راوندي: نك(بزرگان اديان ديگر نيز حاضر شده و با امام به بحث پرداختند  انديشمندان شيعه،

شده در اين جلسه پاسخ به شبهاتي بود  بخش قابل توجي از مباحث مطرح). 349: 1ق، 1409
  . كه واقفه مطرح ساخته بودند

  استفاده از علم غيب و معجزات) ج

. است شده گزارش ايشان هسير در ،است j رضا امام غيب علم گر بيان كه متعددي روايات
 يا و واقفه با برخورد در نوعاً شناسي، مخاطب جهت از و توجه قابل تعداد، جهت از روايات اين

نگاه كن كل : ق1406عطاردي، : نك(است  بوده شيعيان بين در ايشان امامت در متحيران
، بر اين باور است j رضاشيخ طوسي پس از يادكرد برخي معجزات امام ). بخش كتاب الامامة

، رفاعة بن موسى، يونس بن يعقوب، جميل  الرحمن بن حجاج عبد همچون بزرگاني كه بازگشت
نصر بزنطي و حسن بن علي الوشاء، بازتاب  ، حماد بن عيسى، أحمد بن محمد بن أبي بن دراج

  ). 71: ق1411طوسي، (معجزات و كرامات رضوي بوده است 
. اند كرده استفاده غيب علم از بيشتر Dديگر ائمه به نسبت هشتم امام رسد، مي نظر به 
 اطلاعاتي چنين و هماند  داشته سؤال قصد كه را مطالبي و يا افراد نام گاه امام روايات، اين در
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مجلسي، : نك( اند داشته بيان را شد خواهند مدفون هارون كنار در كه اين و خود شهادت هدربار
  ). 40: 99ق، 1403

  هاي واقفه ويژگي
شود  هايي است كه سبب مي امامي، داراي ويژگي غير ههاي شيع واقفه نسبت به ديگر فرقه

  . شود در ادامه، به چهار ويژگي اين فرقه اشاره مي. نوع نگاه به اين فرقه را ممتاز سازد

 تعداد راويان. 1

ر ميان اين اسامي، د. در منابع رجالي شيعه، قابل توجه است امامي  حضور راويان غير 
داود حلي توجه  اگر تنها به شمارش ابن. به واقفه اختصاص دارد امامي  بيشترين تعداد راوايان غير 

المذهب به ترتيب كثرت  راويان فاسد. توان اين نسبت را شناخت شمارش وي مي هكنيم، بر پاي
نفر  65، ة، غلا)532ـ528: ق1383حلي، (نفر  67واقفه، : گونه خواهد بود در شمارش وي اين

نفر  27، زيديه، )537ـ535: ق1383حلي، (، چهل نفر  ، عامي)542ـ538: ق1383حلي، (
و كيسانيه، شش ) 533ـ532: ق1383حلي، (، فطحيه، شانزده نفر )535ـ533: ق1383حلي، (

؛ اين در حالي است كه تعداد راويان واقفه بيش از آن است كه او در )538: ق1383حلي، (نفر 
صد نفر است و از سوي ديگر،  ها حدود يك در پژوهش حاضر، شمار آن. جا گزارش كرده است ينا

  : نويسد غاليان مي داود در پايان اسامي  ابن
هايي در دست است كه بر  غالياني كه ذكر شد، گزارش  براي تمام اسامي

ختلاف كه در غالي بودن برخي از ايشان، اغالي بودن ايشان دلالت دارد، درحالي
  ). 582: ق1383حلي، (است 

غاليانِ مورد اتفاق نيز  داود آورده و اسامي  به بيان ديگر، تعداد واقفه بيش از آن است كه ابن
چنين بايد در نظر داشت كه تمام غاليان از  هم. كمتر از تعدادي است كه او گزارش كرده است

. ها بسيار بيشتر است ن واقفه از تمام فرقهكردند؛ بنابراين، تعداد راويا واحدي پيروي نمي هانديش 
الناصري، (واقفيان را دربر دارد  گفتني است، كتاب الرجال شيخ طوسي بيش از ديگر آثار، اسامي 

  ). 209: 1ق، 1409

 كثرت روايات. 2

آنچه از اهميت . بيشتر هستند  امامي هاي غير گذشت كه تعداد راويان واقفه، از ديگر فرقه
ويژه در كتب  بيشتري برخوردار است، تعداد روايات قابل توجه واقفيان در منابع روايي شيعه و به

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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 افزار با كمك نرم. تا كنون كسي تعداد اين روايات را استخراج نكرده است. اربعه روايي است
اين  هنتيج. نفر راوي واقفي شمارش شد 95كتب اربعه، مجموعه روايات  هدر دامن »النور دراية«

اين تعداد  1.روايت ـ با تكرار ـ نقل شده است 10954استقصا اين بود كه از راويان واقفه، تعداد 
بسيار قابل  در كتب اربعه، اساساً قابل مقايسه نيست و  امامي هاي غير نسبت به روايات ديگر فرقه

اند، ولي  كرده كه به طور معمول محدثان اماميه روايات غاليان را گزارش نمي توجه است، چه اين
اند؛ به بيان ديگر، هرچند تعداد راويان غالي  گونه تحذير را نسبت به كل روايات واقفه نداشته اين

  . د نداردگير بوده است، نمود چنداني به نسبت تعداد ايشان در روايات وجو چشم

 راويان دانشمند. 3

. واقفه مؤثر باشد، وجود راويان فقيه و عالمان برجسته است هتواند در نگرش به فرق آنچه مي
كه اگر  اند، چه اين در انحراف شيعيان مؤثر بوده ايشان با تأليفات متعدد و حضور در جلسات علمي، 

ت ممكن بود، ولي متأسفانه بخشي قابل ها به سهول بودند، تخطئه آن سواد مي منحرفان افراد بي
ناگفته روشن است كه تمام اين عالمان، به . اند توجهي از واقفه را عالمان و دانشمندان شكل داده

به  jشايد بتوان گفت، تنها سران وقف در عصر امام رضا. اند طمع حطام دنيوي واقفي نشده
داني چون حميد بن زياد و ديگر واقفياني كه وقف را شايع نمودند، اما دانشمن... خاطر پول، مقام و

يابي به ثروت، واقفي شده  نماياند كه به جهت دست زيستند، بسيار بعيد مي ها سال بعد مي ده
 : كنيم اينك دانشمندان واقفي را از جهت علم و آثار مكتوب به اجمال بررسي مي. باشند

 فزونيِ فقيهان و عالمان) الف

اي وجود دارند كه كمتر در ديگر  شده عالمان بزرگ و محدثانِ شناختهدر ميان راويان واقفه، 
. م( سماعة بن محمد بن حسن: هاي شاخصي چون چهره. شود ملاحظه مي امامي  هاي غير فرقه
. م(كناني  جبلة بن االله ، عبد)421: ق1381طوسي، (، حسين بن مهران، حميد بن زياد )ق263
شود كه در علم و يا فقاهت در عصر خويش چهره  ديده ميطاطري،  الحسن بن و علي )ق219
حمزه بطائني را كه عمري در خدمت ابوبصير فقيه بوده  توان علي بن ابي چنين نمي هم 2.اند بوده

                                                      
اند را  قفي بوده و سپس توبه كردهاگر روايات افرادي كه بخشي از عمر خويش يا تا پيش از وفات وا گفتني است،. 1

 .گذارد  مياي بر اين آمار ن روايت؛ يعني تأثير ويژه» 10285«: شود  مي ،از اين تعداد كسر كنيم
نيز  )ق356. م(زيد الأنباري ابوطالب  عبيداالله بن أبيو  ـ از اصحاب اجماع ـ يرةعبداالله بن مغافرادي چون  چنين هم. 2

؛ حلي، 594: 1384كشي، (شدند   مي اند كه بخشي از عمر خود را واقفي بوده و سپس دوباره اما از فقيهان بزرگ بوده
  ). 106: ق1383



 

 

55 

طه 
راب

»
دي

عتقا
ي ا

رها
باو

«و » 
ميه

 اما
ث
ادي
اح

 «
قفه

ه وا
فرق

بر 
يه 

 تك
با

  

نجاشي، (اند  يا زرعة بن محمد را كه شاگرد هميشگي سماعة بوده) 249: ق1407نجاشي، (
گذاران واقفه  گرچه بطائني به طمع دنيا، از پايهناديده گرفت؛ ا ، از جهت علمي )176: ق1407

، 403: 1384كشي،  (، ملعون و به حمار تشبيه شد Dبيت شد و به دنبال آن در لسان اهل
طبيعي است كه پس از انحراف، . شخصيت بزرگي بوده است ، اما از جهت علمي، )404، 444

عمير، احمد بن محمد  ابي ون ابنتر بزرگاني چ درسش را رها كردند، ولي پيش شاگردان امامي 
كردند ـ شاگرد روايي  نصر بزنطي و يونس بن عبدالرحمان ـ كه از غيرثقه نقل روايت نمي بن ابي

گر شخصيت علمي  روايت از وي در كتب اربعه، نشان 726. اند او بوده و رواياتش را گزارش كرده
  . بطائني است 

او مفسر . مشهور بوده است واقفه و عالمي  هتهاي برجس ، فرزند بطائني نيز از چهره حسن
 هبن فضال دربار علي بن حسندانشمندي چون . قرآن بود و كل قرآن را تفسير كرده است

  : گويد وي مي فعاليت علمي 
كذاب ملعون قد رويت عنه أحاديث كثيرة و   حمزة البطائني الحسن بن علي بن أبي

 إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا كتبت تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره
  ). 404: 1384كشي، (

ساناني دانشمند و  نظير نبوده و هم در ميان واقفه، بي) پدر و پسر(بايد پذيرفت كه بطائني 
  . اند كرده البته منحرف او را همراهي مي

  آثار مكتوب واقفه) ب

) ق263. م(ن بن محمد بن سماعة حس: مندي چون در ميان واقفه، نويسندگان پركار و توان 
، علي بن حسن  )155: تا طوسي، بي) (ق310. م(، حميد بن زياد بن حماد )133: تا طوسي، بي(

با تأليف هر ) 215: ق1407نجاشي، (االله بن مغيره بجلي  و عبد) 273: تا طوسي، بي(طاطري 
) ف بيست كتابمؤل(چنين مؤلفاني نظير ابوطالب انباري  كم سي كتاب و هم كدام دست

حدود چهل  نگاران، اسامي  گذشته از ايشان فهارس. خورند به چشم مي) 273: ق1407نجاشي، (
در مجموع، راويان  1.اند اند كه هر كدام يك يا چند اثر روايي خلق كرده راوي ديگر را ثبت كرده

                                                      
اقفي و و اين راويانِ   مياسا. كم يك كتاب دارند دستهركدام كه اند  معرفي كردهراويان واقفي را  ،نگاران فهارس .1

حمزة، له كتب،  ، حسن بن علي بن أبي)21: ق1407 نجاشي،( سمال بكر محمد بن ابي ابراهيم بن أبي: چنين است ،مؤلف
سعيد ، أبو)38: ق1407 نجاشي،( نوادركتاب  هسعيد مكاري، نويسند ، حسين بن أبي)37: ق1407 نجاشي،(عنوان  ده

 نجاشي،(عنوان كتاب  هشتبن جبلة كناني،  االله عبد، )39: ق1407 نجاشي،( نوادر كبيرهاشم بن حيان مكاري، كتاب 
، عثمان بن عيسى كلابي )250: ق1407 نجاشي،(عنوان كتاب  چهارحمزة بطائني،  ، علي بن أبي)216: ق1407
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از موارد،  اند؛ اين در حالي است كه در بسياري واقفي افزون بر دويست كتاب روايي نگاشته
از راويان واقفي،  گفتني است، نيمي . اند هاي ايشان اشاره نكرده كتاب رجاليان به تعداد و اسامي 

 . اند نويسنده بوده
اي معتبر و مرجع بوده كه بسياري از راويان و  اندازه  هاي نويسندگان واقفه به برخي از كتاب

: هاي افرادي چون كتاب. اند نقل روايت كرده ها عمير ـ از آن كتاب ابي محدثان شيعه ـ نظير ابن
نجاشي،  (منصور واسطي  ، درست بن ابي)20: ق1407نجاشي،  (ابراهيم بن عبد الحميد اسدي 

، زياد بن )211: تا ؛ طوسي، بي177: ق1407نجاشي،  (، زرعة بن محمد حضرمي )162: ق1407
، )246: ق1407نجاشي،  (عمي خث عمرو بن ، عبدالكريم)171: ق1407نجاشي،  (مروان قندي 

نجاشي،  (و محمد بن اسحاق بن عمار صيرفي ) 215: ق1407نجاشي،  (االله بن مغيره بجلي  عبد
شايان ذكر است، نخستين كتاب رجالي شيعه را نيز . داراي اين ويژگي هستند) 361: ق1407

چنين نخستين  هم). 216: ق1407نجاشي،  (االله بن جبله كناني از راويان واقفه نگاشته است  عبد

                                                                                                                                 
 نجاشي،(عنوان كتاب  پنج، محمد بن حسن بن شمون بغدادي، )301: ق1407 نجاشي،(عنوان كتاب سه رواسي، 

بشر  ، أحمد بن أبي)913: ق1407 نجاشي،( نوادربن غالب انصاري بزاز، كتاب  االله عبد، محمد بن )335: ق1407
، أمية )177: ق1407 نجاشي،(، زرعة بن محمد حضرمي، له أصل و له كتاب )51: تا بيطوسي، ( النوادرسراج، كتاب 

 نجاشي،( النوادر كبير، له كتاب ، جعفر بن محمد بن سماعة)263: ق1407 نجاشي،(بن عمرو شعيري، له كتاب 
، حنان بن سدير الصيرفي، له كتاب )334: ق1381طوسي، ( ، حسين بن مختار قلانسي، له كتاب)120: ق1407

: ق1407 نجاشي،(عمير  ابي ابنمنصور الواسطي، له كتاب يرويه جماعة منهم  ، درست بن أبي)146: ق1407، نجاشي(
، )246: ق1407 نجاشي،(الكريم بن عمرو خثعمي عبد) 171: ق1407 نجاشي،(كتاب ، زياد بن مروان القندي، له )162

، )343: ق1381طوسي، (، موسى بن بكر واسطي، له كتاب )315: ق1407 نجاشي،(قاسم بن محمد جوهري، له كتاب 
، )351: ق1381طوسي، (الحميد، له كتاب اهيم بن عبد، إبر)343:  ق1381طوسي، (منصور بن يونس بزرج، له كتاب 

، إبراهيم بن صالح أنماطي أسدي، له كتاب )251: ق1407 نجاشي،( تفسير الباطنعلي بن حسان هاشمي، له كتاب 
، داود بن حصين أسدي كوفي، له كتاب )344: ق1407 نجاشي،(، محمد بن بشير، له كتاب )24: ق1407 نجاشي،(
، إسماعيل )361: ق1407 نجاشي،(، له كتاب كثير الرواة ، محمد بن إسحاق بن عمار الصيرفي)159: ق1407 نجاشي،(

: ق1407 نجاشي،( نوادر، أحمد بن حسن بن إسماعيل، له كتاب )28: ق1407 نجاشي،(بن عمر بن أبان كلبي، له كتاب 
، عمر بن رباح القلاء و احمد بن محمد بن علي )56: ق1407 نجاشي،( المسائل، حسين بن مهران، له كتاب )74

: ق1407نجاشي، (، علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء، له كتاب )65: تا بيطوسي،  ؛92: ق1407 ،نجاشي(
 نجاشي،(، زكريا بن محمد مؤمن، له كتاب )104: ق1407 نجاشي،(عنوان كتاب  سه، إدريس بن فضل خولاني، )260

، محمد بن عبيد بن صاعد، له كتاب )256: ق1407 نجاشي،( الغيبة، علي بن عمر اعرج، له كتاب )172:  ق1407
 ؛20: ق1407 نجاشي،(، له أصل نوادر، إبراهيم بن عبد الحميد صنعاني، له كتاب )343: ق1407 نجاشي،( النوادر

 نجاشي،(كلثوم بنت سليم  و )431: ق1407 نجاشي،(، وهيب بن حفص جريري، صنف كتبا )17: تا بيطوسي، 
 ). 319: ق1407
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 غلامعلي،: نك(اند نيز واقفي هستند  در بيان غيبت قائم نگاشته» الغيبة«نويسندگاني كه كتاب 

1386: 38 .(  
عناد و تعصب ). 133: تا طوسي، بي(حسن بن محمد بن سماعه، فقيه و از سران واقفه است 

جيد التصانيف نقي «او را با عبارات  شديد مذهبيِ او مانع از آن نشده كه شيخ طوسي آثار علمي 
  ). 133: تا طوسي، بي(تحسين نكند  »الفقه حسن الانتقاء

ديده » حميد بن زياد«راوي شيعه، نام  75هاي بيش از  چنين در طريق نقل كتاب هم
له كتب كثيرة . ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها«: كند گونه معرفي مي طوسي او را اين. شود مي

 هبنابراين، نه تنها واقفه آثار بسياري را براي شيع). 155: تا طوسي، بي( »على عدد كتب الأصول
  . اند تراث حديثي نيز نقش بسزايي داشته اند، بلكه در انتقال تدوين كرده امامي 

اند، بلكه بخش قابل توجهي از ايشان  سواد نبوده بنا بر آنچه گذشته، راويان واقفه نه تنها كم
  . شود هاي نوآورانه ديده مي اهل قلم و تأليف بوده و در ميان آثار ايشان تلاش

 زماني هگستر. 4

ها، عدم حقانيت ايشان  بوده و با از بين رفتن آن ها محدود بروز و بقاي بسياري از فرقه هدور
اگرچه عمده راويان و . ، اما واقفه از طول عمر قابل توجهي برخوردار بوده است1ثابت شده است

زيستند، تا  و پس از ايشان در عصر حضور مي j هاي مؤثر ايشان در عصر امام رضا شخصيت
: ق1407نجاشي،  (اند  داشته) ق310. م(زياد چهارم نيز رجاليان و بزرگاني چون حميد بن  هسد

132 .(  
سيد مرتضي، تلخيص (اند  پنداشت واقفه غير از شمار معدودي از بين رفته سيد مرتضي مي

رسد برخلاف نظر وي،  به نظر مي). 295: 2ق، 1405؛ سيد مرتضي،  205: ق1405الشافي، 
كه طوسي  اند، چه اين دار ـ داشته رنگ، ولي شبهه پنجم نيز حضوري ـ شايد كم هواقفه در سد

واقفيان در  ه، در نقد نظري)221: ق1411طوسي، (داند  شده مي اگرچه خود نيز آنان را منقرض
علي بن احمد علوي واقفي، بسيار  ه، نگاشتنصرة الواقفةالغيبه با استناد به يكايك روايات كتاب 

گونه كه  امل از بين رفته بودند، او هماناگر اين فرقه مانند ديگر فرق به طور ك. تلاش كرده است
  . كرد جا نيز به نقد مختصر بسنده مي نمود، در اين نظريات فرق منحله را در چند سطر نقد مي

                                                      
د به روايت مشهور باقي ماندن نويسان و حتي فقيهاني چون سيد مرتضي با استنا شده كه ملل و نحل همين نكته سبب. 1

، تلخيص الشافي، سيد مرتضي(يل كنند ها تحل بطلان و خلاف حق بودن آن ها را نشانه فتن فرقهرناجيه، ازبين فرقه
 .)205: ق1405
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مادلونگ در باب شيعيان غيراسماعيلي در مغرب، بر  همدرسي طباطبايي با استناد به مقال 
كردند كه اين  قرن پنجم تصور مي اين باور است كه برخلاف آنچه برخي دانشمندان شيعه در

كم تا اواسط قرن ششم در شمال  اند، پيروان اين مذهب دست گروه تا آن زمان منقرض شده
   1.آفريقا وجود داشتند

زماني حضور واقفه را حتي اگر تا قرن پنجم بدانيم، به نسبت بسياري  هبه هر تقدير، گستر
  . بوده استها، از مدت بسيار طولاني برخوردار  از فرقه

  برخورد قدما با واقفه و روايات ايشان

 تفكيك بين مذمت. 1

توثيق كردن . شدند متقدمان بين مذهب و چگونگي نقل روايت راوي، تفكيك قائل مي
گر اين تفكيك است؛ به عبارت ديگر، واقفي بودنِ راوي مانع از  بسياري از راويان واقفه، نشان

دانستند؛ نخست  رسد، آنان سه مقوله را از هم جدا مي به نظر مي. شده است نقل روايات وي نمي
در حقيقت، . هاي فردي و اعتقادي راوي و سوم مذهب و مذمت دوم وضعيت علمي  گويي، راست

اند، از نگاه قدما  راوياني كه انحراف مذهبي و حتي برخوردهاي ناشايست با امامان داشته
گويي ايشان، هميشه با آسيب همراه  ترديد مذمومند، اما اين مذمت به وثاقت آنان و راست بي

  . رش روايات ايشان مشروط به شرايطي استبه هر حال، پذي. نيست

  وثاقت و مذمت) الف

گويي، وثاقت يا همان  راست. نمايانده، وثاقت فردي راوي است تر مي آنچه براي قدما مهم
بوده  ترين دليل اعتماد به راويان است؛ خواه راوي منحرف و خواه امامي  صدق مخبري، مهم

هاي بارز فرقه هم هستند  واقفه ـ كه معمولاً شخصيت از اين رو، در توصيف برخي راويان. باشد
توان در  ها را مي گونه توصيف اين. آمده است »ثقة في الروايه«و  »ثقة في حديثه«ـ عباراتي نظير 

                                                      
كتاب خود را  378حوقل كه در حدود سال  ابن«: نويسد  ميمادلونگ  )به زبان انگليسي(وي به نقل از مقاله . 1
موسوي هستند كه  ي و قسمتي شيعهقسمتي سني مالك ،مردم نواحي اقصاي سوس در غرب مغرب :گويد  مي ،نوشت  مي

ادريسي نيز كه در حوالي سال . انشمند علي بن ورسندبه امام ديگري معتقد نيستند و پيروان د ،پس از موسي بن جعفر
ن شهر ميولي اهالي دو ،ندا مالكي) تارودانت(مردم مركز سوس : گويد  مي ،كتاب جغرافياي خود را نوشته است 548
اين مذهب در شمال آفريقا . بر مذهب موسي بن جعفرند ،كه يك روز راه از تارودانت فاصله دارد )تيويوين(منطقه  مهم

 ،شيعه در اوايل قرن سوم هجري مؤلفدانشمند و  ،ورسند بجلي در نسبت به نخستين رهبر آن علي بن» بجليه« به نام
  .)124 :1386طباطبايي، مدرسي ( »شدند  ميشناخته 
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السراج  بشر أبي بن ، أحمد)233: ق1407نجاشي،  (ابوطالب انباري : معرفي افرادي چون
،  )119: ق1407نجاشي،  (جعفر بن محمد بن سماعه  ، )52: تا بيطوسي، ؛ 76: ق1407نجاشي،  (

: ق1407نجاشي،  (طاطري  حسن بن ، علي )39: ق1407نجاشي،  (سعيد مكاري  حسين بن ابي
مشاهده كرد؛ اين در حالي ) 340: ق1407نجاشي،  (أنصاري  غالب بن االله عبد بن و محمد) 254

واقفي «يشان وجود دارد و آن همان ا هنام كم يك مذمت در شناخت است كه اين راويان دست
. نيز در همين راستا قابل تحليل هستند» ثقه«توثيق ديگر راويان واقفي با عبارت . است» بودن

  : شود دو نمونه براي روشن شدن اين تفكيك بيان مي
حسن بن محمد بن سماعه، فردي كثيرالحديث، فقيه و البته متعصب در مذهب : اول هنمون

: تا بيطوسي، ؛  40: ق1407نجاشي، (عناد دارد  j ه و حتي نسبت به امام هاديو معاند با شيع
است؛ از اين رو، محدثان و فقيهان در منابع روايي و فقهي به » ثقه«، اما در نقل روايت )133

  . روايت از وي نقل شده است 1147تنها در كتب اربعه روايي، . اند نقل وي اعتماد كرده
 بن واقف«: نويسد مي بطائني حمزة أبي بن علي بن ري در توصيف حسنغضائ ابن: دوم هنمون

خواهد بين  مي» في نفسه«رسد، عبارت  به نظر مي» .منه أوثق أبوه و نفسه في ضعيف واقف
هاي ديگري  نمونه). 51: ق1364غضائري،  ابن(ضعف او در نقل روايت و مذهبش تفكيك كند 

  ). 259و  74: ق1407نجاشي، : نك(شود  نيز در توصيفات راويان واقفي ديده مي

  محتوا و علميت) ب

  ها كتاب بررسي علميِ . 1

براي . ر روايت براي متقدمان، از جايگاه والايي برخوردار بوده استاطمينان به صدو 
، راه راستي كارهاي بررسي  آزمايي روايات، غير از بررسي سندي ـ اطمينان به وثاقت راوي ـ

  . كردند محتوايي را نيز قدما در روايات پياده مي
داند كه عامه  يش ميارزيابي يا تحليل فهرستي و بررسي كتاب را از مميزات خو هشيعه، شيو

كرد؛  بايد از صافي ارزيابي متخصصان عبور مي فهرستي، اثر علمي  هدر شيو. اند بدان ورود نداشته
. اثر باشد گر قوت علمي  توانست نشان عليها مي براي نمونه كتاب معتمد، مشهور، مرجع يا معول

  . استهاي مختلفي در آثار واقفه انجام شده  ها به گونه اين ارزيابي
اي است كه بسيار متعصب در مذهبش و معاند با اماميه  واقفي »طاطري حسن بن علي« 

هايي را هم در ياري واقفه نگاشته است، اما در فقه كتب روايي دارد كه دو  كتاب. بوده است
: گويد ؛ از اين رو شيخ طوسي مي»روايات نيز معتبرند«و » اند راويان رواياتش ثقه«: ويژگي دارند
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: تا طوسي، بي(» كنيم هاي او را ياد نموده و بدان تمسك مي به خاطر اين دو جهت، كتاب«
در . اند هاي فقهي وي مورد اعتماد قرار گرفته با اين عبارت شيخ طوسي، تنها كتاب). 273

شود كه به نظر پس از  ديده مي» معتمد«هاي منحرف، توصيف  هاي فرقه توصيف برخي كتاب
براي  (بوده و يا از آن روست كه مرجع و منبع عالمان اماميه شده است  كتاب بررسي علمي 

  ...). و 335، 256، 158، 39: تا طوسي، بي: نمونه نك

  ارزيابي محتوايي روايات. 2

. از سوي ديگر، خط قرمز متقدمان عدم نقل روايات اعتقادات اختصاصيِ منحرفان است 
كردند و معمولاً در  ه از واقفيان، حديث نقل نميواقف هانديش قدما در نقل روايت مربوط به 

روايت از راويان ثقه و  75شيخ طوسي در ابتداي كتاب الغيبه، . كردند صورت نقل، آن را نقد مي
؛ مثلاً )23: ق1411طوسي، (كند  ها را نقد و بررسي مي واقفي نقل كرده و تمام آن هغيرثق

نگاشته است  الواقفة مذاهب على الغيبة في الصفة تاب، اثري با عنوان ك»االله بن جبله كناني عبد«
طبيعي است كه در كتابش روايات قائم و غيبت را به موسي بن ). 216: ق1407نجاشي، (

نقل كرده،  الغيبةاز اين رو، شيخ طوسي وقتي رواياتي را از وي در كتاب . تطبيق دهد jجعفر
روايت از او  175، ولي در تهذيبين 1)54، 49: ق1411طوسي، : نك(ها را نقد نموده است  آن

  . پذيرد ها را مي و آن) افزار دراية النور، بخش اسناد، راوي نرم(كند  نقل مي
هايي است كه رجاليان براي برخي راويان  هاي محتوايي، توصيف يكي ديگر از شواهد بررسي

 في الأمر مختلط كان«: نويسند مي» المؤمن محمد بن زكريا«براي نمونه، در توصيف . اند دهواقفه آور
: ق1383؛ برقي،  358: ق1381؛ طوسي،  206: تا ؛ طوسي، بي 172: ق1407نجاشي،  ( »حديثه

  . هاي راوي است ريختگي آموزه هم اين عبارت گوياي ضعف در به). 42
واقفه براي نصرت مذهب خويش، روايات را تحريف و رسد،  حقيقت آن است كه به نظر مي

صاحب « :روايت شده است jاز امام باقر كردند؛ براي نمونه، يا با برداشت ديگري تحليل مي
 است »الغيبة السجن و« jاو از يوسف هبرد ارث سنت به؛ داراى سننى از پيامبران است» هذا الامر

با تمام روايات » سجن«، و آوردن عبارت )347: 52، ق1403، مجلسى؛ 164: تا بينعمانى، (
نام دو تن از  ،كه در سند اين روايت اول آن ؛دو احتمال قابل تأمل است. مشابه سازگار نيست

. »االله بن جبلة عبد«از رؤسا و بزرگان واقفه و  »ةحمز حسن بن علي بن أبي« :شود واقفه ديده مى
استفاده كرده و  له زندان ايشان سوءئاز مس jكاظمبعيد نيست آنان براى اثبات قائم بودن امام 

                                                      
نقل  الدين كمالدر » فضل ما شهدت به الاعداءال«از باب  ،جبله نقل كرده امام را كه ابن صدوق هم روايت دوازده. 1

  ).311: 1ق، 1405صدوق، (كرده است 



 

 

61 

طه 
راب

»
دي

عتقا
ي ا

رها
باو

«و » 
ميه

 اما
ث
ادي
اح

 «
قفه

ه وا
فرق

بر 
يه 

 تك
با

  

عبارت  وه احتمال دوم آن است كه تصحيف رخ داد. ريف كرده باشندحگونه ت روايات را اين
كه بعضى  ويژه آن به ؛مؤيد اين نكته روايات مشابه است. استتبديل شده » السجن« به» الحيرة«

عن   بصير روى أبو و« :روايت كرده است jاز امام باقر) صيربابو(ها را همين راوى  از آن
؛  163: ق1411طوسى،  ( »الغيبة الحيرة و: ما هو قال و: في القائم شبه من يوسف قلت: قال jجعفر أبي

  ). 224: 51ق، 1403مجلسى، 
يابيم كه باورهاي اعتقادي لزوماً  مي برخورد متقدمان با منحرفان اعتقادي در هبا مطالعه شيو

. توان بين اعتقادات و گفتار راوي، هميشه تلازم ايجاد كرد در نقل روايت مؤثر نيست و نمي
كردند، بلكه  متقدمان به صرف انحراف اعتقادي راوي در مسئله امامت، روايت راوي را طرد نمي

چنين بين وثاقت راوي و اعتقادات او قائل به  ين دانش راوي و اعتقادات او و همهايي ب با شيوه
اي رواي، احتياط نموده و  انديشوران اماميه تنها در اعتقادات اختصاصي و فرقه . تفكيك بودند
ويژه روايات فقهي وي  كردند، ولي در نقل ديگر روايات ايشان، به اي او را گزارش نمي روايات فرقه

 . انديشيدند بر وثاقت راوي مي تنها
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